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 اختر حيدر محمد

 ھامبورگ درشھر سرخم و جنايتکار خاديست يک
 اعضای و گران شکنجه ،ھا خاديست از فراوانی تعداد فروپاشيده، شوروی نشاندۀ دست رژيم سقوط با عزيز، دوستان

 ھالند، لمان،ا ھایکشور خصوص به امپرياليستی، ھای کشور به شان سابق شعارھای خلاف پرچم، و خلق باند

 هدستگا گران شکنجه از عدهينا است، شده گفته بار بار که قسمی .شدند پناھنده و سرازير . . . و سويس بلجيم، انگلستان،

 می پنھان را خويش مردم انظار از ھم و داده تغيير را خود فاميلی ھای نام شوندن شناخته که اين برای ،خاد جھنمی

   .کردند

 الله نجيب داکتر زمان پنج خاد ولؤومس خاديست گران شکنجه از يکی که بودم شنيده دوستان از بعضی از ھاست سال

 می گذار و گشت مردم چشم از دور و مخفيانه چنان ھا سال ھمين درطول ولی کند، می گیزند لمانا ھامبورگ شھر در

 با که زمانی ،گذشته ۀجمع روز به تصادف بودم نديده یئدرجا اورا ھم من بگويم را راستش .نشناسد را وی کسی تا کرد

 ازدوستانم تن يک بودم، الله خليل ابراھيم مسجد راھی شھری ھای ترن به جمعه نماز ادای جھت دوستان از يکی

 اين گفت داده تکان را سرخود .شناسم نمی خير نه گفتم شناسی؟ می را کثافت اين که گفت دهدا نشان برايم را شخصی

 از فراوانی تعداد که باشد می "ءبھا کريم سيد" نام به پنج خاد مدير و خاد گر شکنجه و معروف کار جنايت ھمان

 پرسان تاکنون وی از کس ھيچ و کرده نيست به سر که اين ويا نموده پلچرخی زندان راھی کرده شکنجه مارا ھموطنان

   .است گرفته قرار ما پھلوی پھلو در ھم وامروز نکرده
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 پيدا نشستن برای یئجا درترن قسمی انداخته ينئپا را سرخود ديدم کردم نگاه شوحشتناک و کثيف ۀچھر به که زمانی

 و لمانا ھامبورگ شھر کارانجنايت نچني جای ياآ که ام رفته فرو درفکر لحظه ازھمان .نشود چشم به چشم باما که نموده

 مردم کردند، نمی جنايت و ظلم چنان اينھا اگر .زندان و محکمه روی ديدن يا است، وگذار گشت چنين و ھا شھر ۀبقي يا

 .ديدند نمی را موجود غمھای ما بيچارۀ

  

  

  

  


